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  سمینیفم کردیشب با رو يو معنا یو طوب فتهیرمان جان ش یقیتطب یبررس

  زاده زالرقیه فتحی
   مدرس ادبیات آموزش و پرورش

Email: roughaieh.fathizadeh@gmail.com  

 چکیده  
فـراوان  یگسترشـ، مطرح کردن مسائل زنان يبرا ریهاي اخدر دههکه  یاجتماع يهااز جنبشیکی 

زنـان در  يو اقتصـاد یاسـیس، یبه دست آوردن حقوق اجتماع ایاثبات  ياست که برا فمینیسم ،افتهی
ما هم شـده اسـت.  یو فرهنگ یاجتماع اتیادب واردکه  هاست، و مدتّکندمی تلاش جوامع مردسالار

 يو کشـورها رانیـا انیم یفراوان یتعاملات ادب، پس از انقلاب مشروطه ژهیوبه ریاخة طول دو سد در
ة نگارنـد. اسـت یقیتطب اتیرواج ادب ،تعاملات نیاز ا یکیجمله فرانسه صورت گرفته است.  از ییاروپا

 »فتهیجـان شـ«دو رمـان  یتفمینیسبه نقد  اتیادب همین نوع دارد با بهره گرفتن از یپژوهش سع نیا
قالـب رمـان  ،مشکلات زنـان انیب يدو اثر برا نیا سندگانیبپردازد. نو» شب يمعنا و یطوب«و رمان 

رمــان در خــلال عمــل  دو هــر در یآدمــ ریضــم يهــاو ظرافت هایدگیــچیانــد. پرا انتخــاب کرده
درصـدد اسـت نگـرش  مزبـور پژوهش .شده است انیب سندهیدو نو و حوادث داستان هر هاتیشخص
غـرب مـورد  اریـاز د يو رومن رولان فرانسو ،شرق اریپور از دیشهرنوش پارس دگاهیرا از د یتفمینیس

مسـائل زنـان  دربـارة سـندهیدو نو نیـاۀ شیاند را که درهایی شباهت وها تفاوت نیز ؛دهد قرار یبررس
ط یمتفاوت با شـراۀ در دو جامعمزبور  سینورمانحاصل نشان داد که دو  جیکند. نتا لیتحل ،وجود دارد

، زنـان حـقّ مشترك چون ظلـم در ییهاامیپ، متفاوت یاجتماع و ياعتقاد و یو رسوم فرهنگآداب  و
 يایـدن غلـط حـاکم بـرهاي سنتّ، زنان یافسردگ، کار طیمح با زنان در يریگسخت، به زنان انتیخ

کـه  یغربـ یافراط فمینیسماز  مزبور، دو رمان در چنینهم؛ ندرسانی... را به گوش خوانندگان م  زنان و
 یآگـاه يماننـد ارتقـا ییالگوهـا؛ نیـز شودنمی دهیدهایی نشانه، شودمی خانواده انیبن یموجب سست

  دهند.می زنانه ارائه يایدر دن زی... را ن زنان و یپاکدامن، و بزرگداشت زنان میتعظ، زنان

 رومن رولان.، پورپارسی، رمان، فمینیسم، یادبیات تطبیق :هاکلیدواژه 
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  مهمقدّ
ترین عوامل اسکندر از مهمهاي و جنگ ،گرددمی دور بازهاي پیوند بین شرق و غرب به گذشته

اـي در دورهاین روابـط . شودمحسوب میغرب  ایجاد اثرگذاري متقابل بین شرق و  اسـلامیه
اـن بـر  ردیـد.افـزون گ ،لامی به اروپااس تمدنّانتقال فرهنگ و هاي یافت و راه گسترش اروپایی

یاري جستن از فرهنگ و  عربی وهاي لاي کتابفرهنگی موجود در لابههاي استخراج گنجینه
اروپایی به فراگیري زبان عربـی پرداختنـد و مدارسـی  تمدنّاسلامی در جهت تشکیل  تمدنّ

و ها بـه بررسـی شـباهت هگردیـدایـن مقالـه تـلاش  در دایر شد. در اروپا شناسیجهت شرق
نگاشتۀ شهرنوش  »طوبی و معناي شب«و  اثر رومن رولان، »جان شیفته«دو رمان هاي تفاوت
تی پرداخته شود. ابتدا بعـد از پـرداختن بـه عناصـر داسـتان و فمینیس يبا رویکرد پورپارسی

با بیان عناصـر بعد  و ،شودمیارائه  فمینیسمتعریفی از ادبیات تطبیقی و  ،چگونگی ظهور رمان
  .گرددبا استفاده از ادبیات تطبیقی تحلیل مذکور دو رمان  آن درهاي نشانه، فمینیسم

نویسـان به ویژه رمان، انسان معاصرهاي از جمله دغدغه یا مکتب اصالت زن فمینیسم
بیداري اروپا پیگیري کرد و آن را بـا ة توان تا آغاز دورمی را یمباحثچنین ۀ است. پیشین

چنـد هراصطلاح فمینیسم یا فمینیسـت « :ادهاي فرهنگی انقلاب صنعتی پیوند دادروید
، اما تـا اواخـر قـرن تحریر درآمدۀ در مورد حقوق زنان به رشت نگاشته شده آثاردر برخی 

  .)8: 1384، (سجادي »نوزدهم وارد نظام واژگانی نشده بود
از نـد کـه بـه دلایلـی ایرانیا فرانسوي وة دو نویسند ،پوررومن رولان و شهرنوش پارسی

و ها شـباهت، زنـدگی شـرقی ۀتجربـ و تیفمینیسـگونـاگون هـاي آشنایی با نگرش جمله
شود، و پرسش اصلی این پژوهش را همین موضوع شان دیده میهايدر داستانهایی تفاوت

و تی میان این دفمینیسبا رویکرد  نگرشی هاي فکري وو تفاوت هاکه چه شباهت سامان داده
دو  هرمان اصلی هـرشوند که قمحسوب می ياین دو رمان به نوعی آثار .نویسنده وجود دارد

رویکرد دو نویسنده به زن و جایگاه او در دو جامعه و دو فرهنـگ متفـاوت  اند.در زمرة زنان
  .قرار گرفته است صورت فمینیسمهاي مبناي اصول و ویژگی بر وایرانی و فرانسوي 

اـص و ایران و فرانسه به ،طور عام به ملل یقیادبیات تطبشناخت  تر بـراي نزدیـک ،طـور خ
اـنوامع که در آثار هنري و ادبیتجربیات این ج .ل آن بسیار ضروري استئشدن علل و مسا  ش

  براي محققین این رشته سودمند باشد.ها آنتواند در تبادل تجربیات می، انعکاس یافته
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تی فمینیسـمتنـوع نقـد هاي فعالیت در حوزه به هاي اخیردر سال بسیار یمحققان
زن از نگـاه  «با عنوان  شراره علاءاز  اينگاشتهتوان به می هاآن میان از ، کهاندهپرداخت
تی متـأثر از فمینیسـاثبات حضور نوعی بینشـی  اشاره کرد که در پی یافتن و ،»دو زن

حکمــت و  ۀمقالــ تــوان بــهمی چنــینهم؛ آراي فرویــد در آثــار نویســندگان زن اســت
اشـاره  تی الن شـوالترفمینیسدر نقد » اشعار سیلویاپلات و فروغ«با عنوان  آباديدولت
  اند.پرداخته »نقد وضعی زنان«که به بررسی تطبیقی این دو زن شاعر از منظر کرد 

کـابردي زبـان زنانـه در ۀ بررسی گون« کسروي و همکاران با عنوان دیگر از ايهمقال
که مسائل زنـان را مـورد  نگارش یافته »سعاد صباحهاي ا تأکید بر مرثیهمعاصر بۀ مرثی

  بررسی قرار داده است.
ۀ بررسی اندیش«ۀ مقال ،دارد پیش روکه ارتباط تنگاتنگی با پژوهش  اينگاشتهترین مهم

 محمد خسـروي شـکیبۀ نوشت ،»پور و مارگاریت دوراسدر آثار شهرنوش پارسی فمینیسم
  .است تی پرداختهفمینیستطبیقی آثار این دو نویسنده از منظر نقد  که به بررسی است

  دو رماناي هتطبیق مقایس
  در رمان طوبی و معناي شب فمینیسمهاي نشانه

  ارتقاي آگاهی زنان 
ها چنـین آنچون آگاهی  ،ندبرمی تمردان از عدم آگاهی زنان لذّ، جوامع مردسالار در

 اشـاره مزبـور چنـین به موضوعپور . پارسیدهدمی جوامعی را در معرض فروپاشی قرار
شعوري و بی از ،سوادش را گرفتبی در پنجاه سالگی وقتی (حاجی ادیب) زن«کند: می

 بنشـیند و ساکت جایش برد. تنها یک نگاه تند کافی بود تا زن بر سرمی تبلاهتش لذّ
   .)22: 1369، پورپارسی(» در کار چرخش چرخ زندگی حاصل نیایداي هوقف

حـاجی ادیـب) («کنـد: می گونه بیانآگاهی زنان را این ترس ازوي  ،دیگر یدر جای
اش عاقبـت بـه ي در حیاط خانهرووقتی در روزهاي طولانی راه انگلیسی ۀبعد از حادث

 چنینهم. وي )22: 1369، پورپارسی( »حیا خواهند شدبی، اندیشید، دبندي رسیجمع
گوید زنان بایـد می داند ومی آگاه شدن زنان، نان را به اصالتیابی زدستهاي یکی از راه
  . بیاموزندباید سواد ، آگاه شوند
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ۀ به گفت«ارتقاي آگاهی زنان است:  ،شودمی مطرح فمینیسمیکی از مباحثی که در 
 ؛اسـت در نهایت سیاسی و تاریخی ،هرگونه بررسی که به آگاهی بینجامد ،هاتفمینیس

  .)289 :1382نجم عراقی؛ (» است فمینیسماصلی ۀ خمیر مای ،گاهیبنابراین ارتقاي آ
، و در همـین دانـدمی هـاآن فضـولیاشَکال عدم آگاهی زنـان را  یکی از پورپارسی

نـام ه چِـپِ  اهـل پـچْ پـراکن و شـایعه، فضـول عنوانزنان حاج مصطفی را بارها با  رمان،
دو زن فضـول بلافاصـله در حیـاط « :کنـدمی لوح معرفی زهرا را زنی ساده يو .بردمی

  .)18: 1368، پور(پارسی» خواهند شد ظاهر
 زنانة تحلیل رفتن اراد

بـه مـردان در  را وابستگی اقتصادي آنـان، عدم استقلال وجودي زنان یسنتّدر جوامع 
و عـدم جـز انفعـال  دهـد کـه بـازدهی آن چیـزي بـهمی معیـوب قـراراي هروند چرخ

ۀ بـه نوبـ واند باشد. منفعل بودن و عدم اعتماد به خویشتن نیزتنمی نفس آنان به اعتماد
سرنوشت زن  ، که در نتیجهآوردمی را به دنبال يترعدم استقلال و وابستگی بیش، خود

، شود که تنهـا راه رهـایی از آنمی به حرکتی دوّار برمداري تحمیلی و تکراري محدود
  و تلاش براي کسب آن است. فردي و آگاهی از حقوق اجتماعیهاي کشف توانمندي

، زمانی که مادر طوبی خواستگار داشت ،نویسدمی پور در جایی از رمان خودپارسی 
شوهر مرحـومش ة برادرزاد ،توانست این مسئله را با حاجی محمودنمی خود مادر حتی

 ،ئل مالی خـانواده را بـر عهـده داشـتمسا ق امور خارج از خانه و خصوصاًتْق و فَتْکه رَ
زن در سکوت بـا  «جاي مادر حرف بزند:  د بهشمی و دختر محبور ،راحتی مطرح کند به

هایش را خراش داده بود و لـرز بـه جـانش افتـاده بـود. طـوبی لرزانش گونههاي سرپنجه
کـه خـانم والـده  هدتوضیح د کند وجاي مادر شروع به صحبت  به ناگهان تصمیم گرفت

  )32: 1368، پورسی(پار...» خواستگاري پیدا کرده است 
  درنیته و مُ تنَّسُبرخورد بین 

 مثل این ظواهربرخی از برانگیز است.  ی اعجابسنتّ جوامعمدرنیته در و ظواهر مظاهر 
بـه  ممنـوع به معناي اروپـایی آن) در فرهنـگ شـرقی ( فتن به تئاتررکشف حجاب و 

اي هنوان نشانع ر داستان طوبی و معناي شب بهد آمد. ماجراي کشف حجابمی حساب



 

 

یسم
فمین

کرد 
 روی

ب با
ي ش

معنا
ی و 

 طوب
ته و

شیف
جان 

مان 
ی ر

طبیق
سی ت

برر
  

93 

زن سیاه پوستی چادر طوبی را از او گرفت و  «: گیردقرار میجدید مورد بحث  تمدنّاز 
که در حضـور مـرد بیگانـه چـادر . زن از اینیک چادر نماز گلدار آبی به سرش انداخت

 ،»ما مثـل بـرادر هسـتیم«مختصر که  یناراحت بود و فریدون میرزا با پیام ،عوض کند
  .)125: 1368، پور(پارسی» حت کردرا را خیال او

تمام جوانب به ایـن  بایستی از ،ویژه در آثار این نویسنده زنان و به مسئلۀدر تحلیل 
  کل زنان جامعه و زندگی آنان را در نظر گرفت. پرداخت وموضوع 

ان در زنـ مسـئلۀنظر و سـنجش  ترین نقطهگرایانهترین و واقعرسد دقیقمی به نظر
همچون بعضـی تغییـرات  دلایل مختلفو نوگرایی است. به  سنتّبحث  ،رپوآثار پارسی

، جوامـع غربـی گیري از تفکـراتالهـام نـو وهـاي رشد فرهنگ، اجتماعیهاي شاخص
دنبال رشـد  به نسبتاً چشمگیر ايهبا فاصل و و مدرنیته ایجاد شده سنتّبین هایی تنش

 گرایانـه بـه ایـن امـر درواقع یگـاهجریان روشنفکري و نوگرایی در آمده است. اگر با ن
و با آن ، با آن آرایش و ترکیب جمعیتاي هجامع ،پور بنگریمپارسیة پرورددستۀ جامع

تـا  فقـط شاندادند دخترانمی اش ترجیحمذهبیهاي که بسیاري خانواده سنتّاقتدار 
نظـر ، ددر محافل اجتماعی حضور نیابنـ، شغل نگیرند، درس بخوانند پایۀ ابتداییچند 

و البته باسوادهایش کمی فضا  ،همسر بگذرانندۀ پدر و خانۀ را در خان شانندهند و عمر
  شد. روشن خواهد مسئلهگاه اهمیت و ژرفاي آن، را باز ببینند و کمی بیشتر بدانند

  دیدگی آنانحاکم بر زنان و ستمهاي تنَّسُاعتراض به 
محسـوب موضـوعاتی  ی ازسنتّازدواج ی و سنتّخواستگاري ، یسنتّزندگی ، یسنتّ تفکر
 در رمـان مزبـورنیز پور پارسیۀ دغدغ و را به خود جلب کردهها تفمینیسکه  شودمی

هم در همین راسـتا ...  ی وسنتّخواستگاري ۀ طرح مسئل است، و گونه موضوعات همین
دختـر ۀ کسی به فکـر دیـدگاه و نـوع تفکـر و اندیشـ ،یسنتّ جوامع در .شودمطرح می

   .دشومیبه وي نگاه  ه شکل کالاب و ستنی
مزبور جهت ارزیابی و حتی پیدا کردن دختر براي جوامع در  هاي رایجشیوهیکی از 

طبـق  ،طوبی را بعد از طلاق، بود. عفت خانم هاي عمومیدیدن دختر در حمام، پسران
 زن «کنـد: می ظـاهر او را تحسـین و بینـدمی در حمـام، حـاکم در جامعـه سنتّیک 
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هـت و اعجـاب خـود را از یکهو تیر ترکش را رهـا کـرده بـود. بُ )سال (عفت خانممیان
یدش به صداي بلند اظهـار کـرده زیبایی گیسوان بلند و انبوه و زرین طوبی و از تن سف

   .)70 :1368، پورپارسی(» بود
) زن در حمـامحـاکم (دیـدن  سـنتّ همـاناین داستان طبق  از دیگر کسانی که در

یابند میدختر طوبی است که عمه و عمویش برایش شوهر  ،لطنهمنظرالسَّ، کندمی ازدواج
بار عروس را در حمام که یکمشروط بر این دکنمی داماد از این ازدواج استقبالة خانواد و

ۀ لطنمنظرالسَّ ه،السلطنه همه را جمعه دعوت گرفته بود تا در حمام سرخانتوران« :ببینند
  .)220 :1368، پور(پارسی» دهندداماد نشان ة ه را به خانواددوازده سال، یازده

 خـویشۀ اکم در جامعـحـهاي سـنتّرمان به یکی دیگر از  قسمتی از نویسنده در
 :انـدهزنـان راحـت نبود، هاي زنـدگیترین قسـمتخصوصی حتی در که کندمی اشاره

» تمال معروف باشدجوي دستا پی فافْوبی رفته بود به اتاق زَط مونس، صبحِ عروسی «
   .)302 :1368، پور(پارسی

. هاي رایج جوامع سنتّی بود، از دیگر ویژگیاعتقاد به صبور بودن زنان در هر شرایط
مشـکلات  همیشه باید با چون ،فرهنگ غلط بود همین امینه خانم هم به نوعی قربانی

گر سر به هـوا یـا مرد ا ،ايهچنین جامع در .مواظب فرزندان خود و باشد صبور و بسازد
گونه بـار این را از سنین کودکی ختراندکند؛ چون مشکلی ایجاد نمی باشد، ... معتاد یا

  تر نباید حرف بزند.برابر پدر یا برادر بِزرگ که در اندآورده
در بیشتر موارد با مشکلاتی ، واضح است ازدواجی که با چنین مقدماتی صورت گرفته

آگـاهی و عشـق ، که ازدواجی در پی شناخت مونس و اسماعیل استثناي  رو است. به به رو
رو  بـه در این داستان بـا مشـکل روها اکثر ازدواج ،شکنی کرده بودند)سنتّداشتند (چون 

  .گرددمی رو هب ازدواج اولش با چنین مشکلی رو در . حتی مونس نیزشوندمی

   تقدیر و سرنوشت و ناباوري به مفاهیم اعتراض
تفکـر ۀ گرایی در جامعـه اسـت. اشـاعسرنوشت یکی از تبعات خرافـه تقدیر واعتقاد به 

 طلبی مسـتکبرانابـزاري در خـدمت قـدرت، جبرگرایانه و پذیرش تقـدیر و سرنوشـت
در ایـن  اسـت. شـده پرداختـه به این موضـوع پورپارسی در رمانشود که محسوب می
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 و سرنوشـت صـحبت بـه میـانبینیم که از تسلیم شدن در برابر تقـدیر می رمان بارها
د زیاۀ اطرافیان فاصل کند ومی ازدواج زیاد سنی با فریدون میرزاۀ آید. طوبی با فاصلمی

 چـون ،ازدواج کـرده بـود بـا او طـوبی، بـا ایـن حـال«کننـد: سنی را به او گوشزد می
   .)210 :1368، پور(پارسی» دهد.ش تن در میااندیشید به تقدیر ازلیمی

 کـهکنـد می لفتی معرفـیچُ  پا  و  عقل و دست  بارها مادر طوبی را زنی کمپور ارسیپ
تربیتـی ة به شـیو نگرش نویسندهها . اینآیدبه شمار می نماد بسیاري از زنان آن زمان

، گونـه بـار آوردهکه زنان را ایناي هآن زمان خصوصاً زنان و دختران است. جامعۀ جامع
زنان به موضـوع  گونهاین .کندشان منتقل میبه دختران را همین باورها طور موروثی به

بود. طوبی بـا ی چنین زنۀ نمون هم مادر طوبی ، واقبال و سرنوشت اعتقاد دارند بخت و
تبریـز) بیهـوده  ن میرزا (درفریدوة صحبت با مادر در مورد ازدواج دوبار ،گویدمی خود

زن  ،گفـتمی داد و بعـد لابـدمی گفتگو با مادر بیهوده بود. او در سکوت گوش «است: 
زنی  ؛دیگر اندهسیاه بافت، اندهو گلیم بخت کسی را که سیاه بافت ،باید به قسمتش بسازد

  .)211: 1368، پور(پارسی» ه بخته نکندبهتر است خودش را س ،که دو بخته است

  تعظیم و بزرگداشت زنان
 قرآنکتاب آسمانی  حتی ینی وزرگان دب سوي ازهمواره  داشت زنانموضوع تعظیم و بزرگ

دهـد کـه بـا می متعدد به مـردان دسـتور یاست. خداوند در آیاتمورد توجه قرار گرفته نیز 
هرکس همسـري بـراي  «ه: روایت شد (ص)طور شایسته رفتار کنند. از پیامبر شان بههمسران

 ،لعـون اسـتم«فرماینـد: میدر جایی دیگـر  یا» پس باید او را گرامی بدارد.، خویش گرفته
 :14ج ، محـدث نـوري(» اش را ضایع کند.ملعون است آن که حقوق افراد تحت سرپرستی

خدا رحمت کند کسی را که بـین خـود و  «فرمایند: می در این باره نیز (ع)امام صادق .)249
  )88باب  171 :20ج ، حر عاملی(» رفتار) باشد  خوش نیک برقرار کرده (وۀ همسرش رابط

مـثلاً  ؛پور گاهی از زنـان تمجیـد کـرده اسـتپارسی، و معناي شب در رمان طوبی
دانـد و معتقـد اسـت می زمـین را زن، پدر طـوبی ،است. حاج ادیب زن به مثابۀ زمین

زمـین ۀ بانوي خفت ،حاجی « :یا ،)19 :1368، پورپارسی(» شوهر زمین است. ،آسمان «
   .)19همان: (» داشتمی را در پاییز و زمستان دوست
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  ستقلال اقتصادي زن ا
بیـرون  کار مطرح گردیده،زنان ة در آثار نوشته شده دربار که تیفمینیساز دیگر اصول 

در  ،اتاقی از آن خود کتاب چه بخشی از سخن وولف درچنان ،زنان است ه توسطخان از
باید پول و اتـاقی از آن خـود  ،خواهد داستان بنویسدمی زنی که «همین موضوع است: 

معضل بزرگ ماهیت واقعی زن و ماهیت داستان را حل نشده  ، اشد و این کار ...داشته ب
   .)24 :1384، (وولف» باقی خواهد گذاشت
پور نیز درآمد زن و کـارکردن او بـراي مشـارکت در اقتصـاد خـانواده در رمان پارسی

 دکان اجارهاتاق و  و کندمی قالی به پا بارها دارِ ،قهرمان داستان ،توصیه شده است. طوبی
 کـردن تأکید نویسنده بر کارة دهندنشان هااین شود.می بانک کارمندنیز مونس  ؛دهدمی

  شود.می او اقتصاديۀ موجب بیرون رفتن زن از سلط کهزن در کنار مرد است 
بعد از  ويمونس دختر طوبی است. ، شودمی تنها زنی که در این داستان وارد اداره

کنـد کـه می مادر گوشـزد هنگامی کهو  ،گرددبه تهران برمی طلاق از آقاي خوانساري
قاي خوانساري براي یـک کـلاس از آ «گوید: می ،مادري ندارد ۀپیر شده و دیگر حوصل

، پورپارسـی(» زودي کار خواهد کـرد توصیه گرفته است. گفت بهنویسی و بانک ماشین
از  ،آنکـه قـالی ببافـدبی زنـی بود کـه نخستین بار در تاریخ خانوادگی...  .)302 :1368

  .)330 :1368، پور(پارسی...» آورد می محل کار خودش درآمد به دست

  اعتمادي مردان به زنانبی
 هنگـامی ،این رمان کمتر دارند. در يمردان نسبت به زنان اعتماد ،جوامع مردسالار در

فریدون زن گرفتن  ببیند طوبی آمد تا که برادر شاهزاده (منوچهر میرزا) به دیدار طوبی
 میـرزا (پسـر االله حبیـب ؛ زیـراکـرد پشت پرده را جسـتجو، میرزا را چگونه پذیرا شده

  ....) (منظور عکس روي پرده بود و دارند قرار مردانی ،که پشت پردهگفته بود  طوبی)
دست به کمر با شمشـیري آختـه و بـا نگـاه خشـمناك در برابـر  منوچهر میرزا وقتی

 !خواهـدمی شاهزاده واقعاً چه« :فریاد کشید د ورکت را تحمل نکراین حایستاد، او  طوبی
انگار که هنوز خلق و خوي زنِ برادر  ؛کندمی پشت پرده را جستجو، در جستجوي مردان

این آقاي شـاهزاده  !... کشدمی گناه شمشیربی رود و براي مردممی بعد !را نشناخته است
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رسـید خـرج و مخـارج نمی چرا عقلش ،کردمی زدواجکه حالا با دخترهاي چهارده ساله ا
مگر طوبی کنیز یا برده بود که دائـم پشـت دار قـالی بنشـیند و  !هایش را تأمین کندبچه

کرد و بـه دامـن می بازياي که سیاستکرد یا شاهزادهمی بازي  که خانماي هبراي شاهزاد
سر پیـري  ،ه تنبانش دوتا شده بوداي که همین کیا براي شاهزاده، بردمی شاه روسیه پناه

  .)218 :1368، پورپارسی(» !...ان بکند ج ،گرفتزن چهارده ساله می

  دین
 درگرچـه دین است. زنان ایرانی ، سنتّیۀ سالاري در جامع مرداستحکام عوامل  دیگر از

 ،اما با گذشـت زمـان ،دست یابند ،خویش ۀبه حقوق از دست رفتتوانستند پرتو اسلام 
 با بهانه کردن دین ،گري و حکومت خویش را در خطر دیدنداز مردان که تسلطي اهعد

زیر نیز نان را آحقوق  ،بلکه اکثر ،بیشتري قرار دادندۀ نه تنها زنان را تحت فشار و سلط
پا گذاشتند. در واقع با سوء تعبیراتی که از احکام و قوانین مربوط به زن و دیـن اسـلام 

  .گردیدندزنان دچار چنین مشکلاتی ، توسط مردان انجام گرفت
بـه عنـوان مثـال در  ؛رواج عقاید خرافی به تدریج مسیر فکري زنان را نیـز عـوض کـرد

 محرمیت بیانۀ خواستگاري از مادر طوبی را مسئلة دلیل عمد ،حاجی محمود ،رمان همین
مناسـب اج با وي از لحـاظ سـنی شود طوبی براي ازدومی و حتی زمانی که متوجه ،کندمی

حـاجی ادیـب بـراي او دارد که دختر می دهد. مرد اذعاننمی باز هم مخالفتی نشان ،نیست
دهد کـه می سادگی پاسخ اما طوبی به ،باشدمی بسیار جوان، دو ساله است  و  که مردي پنجاه

  دیگر است. يچیزتر از هرمهم ،محرمیتۀ ویژه آنکه مسئل به، بیندنمی ایرادي در این مورد

  عدم حضور در اجتماع و سیاست زن و
، اغلـب بربرهـا«نویسـد: مییک سیاّح اروپایی ضمن بیان مشاهداتش از ایـران چنـین 

 هـاآنخاطر  همینشاید به  و طبعی حسود داشتند شانزنانة دربار، هامخصوصاً ایرانی
 شـدت مواظـب تنها بـه کردند. مردهاي ایرانی نهمی منع ،را از وارد شدن در جوامع کار

ود خـة زنان خریداري شده و بـرد دربارةبل ، شان نیفتدبر زناناي هبودند تا چشم بیگان
   .)1 :1383، (کخ» بند حراست بودندنیز سخت پاي
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، نعمت (پـدر از مردان یا ولیکه  زنانی را، حتی ازدواج ،مردان در قدیم براي امور مختلف
یعنـی  ،و اگر زنی از صفات زنانـه ،ردندکمی انتخاب، بردندمی حساببیشتر خود  ...) شوهر و

  دانستند.می زبان ت و دریدهعفّاو را بی ،خویی برخوردار نبودزیبایی و نرم، حیا، ترس
 مسـئلۀ ،شـودمی اجتماع مطرح زن در حضور مورد موضوعاتی که در از یکی دیگر
قـرار در این مورد کاملاً تحت نظر را او ذهنیت  احساس و که لازم است جنسیت است

. تـرس و ضـعف در تغییـر حاصل نخواهد شـدقابل قبول  ايهچون بدون آن نتیج داد،
در  هـاآنشـناخت  کـهخاص دارد  یاهمیت ،در کنار سایر عوامل، اجتماعی شدنة شیو

هاي کودکـان را کتاب کتاب و مخصوصاً کلی طور به »گیدنز «ضروري است.  ،این فرایند
ي تـأثیر ،دانـد و معتقـد اسـتمی یـاي معاصـراز جمله عوامل اجتمـاعی شـدن در دن

رنگ این عوامل د. در اجتماع ما متأسفانه جتماعی شدن افراد دارانکار بر روند ا  قابل  غیر
 جنسـیت زن ین روهماز  ، ویابدمیو از نسلی به نسل دیگر انتقال  جنسیتی پیدا کرده

 آید. می به حساب وياولین مانع در راه اجتماعی شدن 
 زنـان ازة یکـی از عوامـل بازدارنـد، شناسـان نظران و جامعه صاحب ر برخی ازبه نظ

جنسیت ، درخور استعدادشان در بزرگسالیهاي یابی به نقشحضور در اجتماع و دست
به ویژه در دوران کـودکی و نوجـوانی و در فراینـد اجتمـاعی ، است که طی زمانها آن

هـا نیز سایر نهادهاي اجتماعی به آن رسمی و هاي رسمی و غیراز طریق آموزش، شدن
دختر بود و ماندن او با برادرهـایش ، شد مریم در اتاق مونس بخوابد قرار« :شودمی القا

  .)399 :1368، پورپارسی(» در یک اتاق به نظر طوبی عاقلانه نبود

  زنان حقّ ظلم در
از همان اولین  پوررسیپا .امري رایج بوده است ،یسنتّجوامع  دختران در زنان و حقّ ظلم در
گیر زن ایرانی را از موضوعات مسائل و مشکلات گریبان کردهتلاش  اشنویسندگیهاي تجربه

این سرزمین را ۀ خال  و دخترها و سرنوشت خاله ،خود قرار دهدهاي و مضامین اصلی داستان
 در حقّ هایی چنین ستم گذر زمان شاید در بدان امید که، تحریر درآوردۀ حدودي به رشت تا

طوبی ۀ بعد از بیان زندگی پر از بدبختی خال رمانۀ در ادام پورپارسیوي  .رخت بربندد زنان
 ، ویک مرده بودند به یکها هفت شکم زاییده بود و بچه ،این خاله «: کندمیبه تصریح اشاره 
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 ،دهمیشه چند ماهی بعد از تولد. دختر هشتمی که بعد از مرگ پـدرش بـه دنیـا آمـده بـو
ین دختـر آمـده را به هفده سالگی رسانده بود. به خواستگاري ا آسا زنده ماند. خاله اومعجزه

مشخص  ،و خاله رضایت داده بود. در شب زفاف ،پاي آبرومندخردهة زاد بودند براي یک تاجر
عقـد  ،شده بود که دخترك بیچاره را براي عموي داماد که پیرمردي بالاي شصت سال بـود

  !بختی استظلم و بد آیا این چیزي غیر از. )144 :1368، پورپارسی( »اندهکرد
  نادیده گرفتن هویت زنان

عنوان یک زن بیان  اش را بهخواهد تجربیات ذهنی و عینیمی با خلق این اثر پورپارسی
 بیـان چنـیناین را از زبان قهرمـانش  باز گوید. ،اش را از رهگذر نوشتنکند و خواسته

 ،یـا بمیـرد خاله یا خوب بشود و بزرگ شوند وها ر بنا بود صبر کند تا بچهاگ «کند: می
   .)194 :1368، پورپارسـی(...»  کشید تا بتواند به زیارت آقا بـرودمی بیست سالی طول

 اما دوباره شوهر کـرده ؛خواسته است عیسایی را به دنیا بیاوردمی همیشه از بچگی«... 
تمـام  ؛دار شـدهآنکـه بدانـد چـرا بچـهبی دار شـدهبچـه ؛آنکه بداند چرا شوهر کردهبی

آنکـه بدانـد چـرا بایـد ایـن بی را بزرگ کندها ش را وقف کرده تا بچهاجوانیهاي سال
  .)469 :1368، پورپارسی(...»  کارها را بکند

ریزهاي خرده وظایف همیشگی خانگی وة با اندکی فاصله گرفتن از محدود پورپارسی 
  یابد. زخواهد تا به خود بپردازد شاید هویت خویش را بامی فرصت کمی ،زندگی
خـانوادگی   تغییـر نـام ،شـودمی تی که در این رمان مشاهدهفمینیسدیگر موضوعات  از
گونه جوامـع را کـه زن و مرسوم در این سنتّ ،. طوبی طی یک اقداماستشاهزاده هاي بچه

یـدون از . وقتـی شـاهزاده فرزند، برهم میشندفرزندان باید نام خانوادگی همسر را داشته با
هـا را بـه نـام خـانوادگی خـود مادر سراسیمه نام خانوادگی آن «حکومت کنار گذاشته شد: 
   .)274: 1368، پور(پارسی» حکومت جدید نشوندهاي برگرداند تا دچار مزاحمت

  سم در رمان جان شیفتهیهاي فمیننشانه
  ارتقاي آگاهی زنان 

عنوان  به. نیز وجود داشته است اندوزي زنان حتی در ایران باستانگاهی و دانشتأکید بر آ
گفتار سیزدهم چنـین آمـده  در ،مانده   جاي  بر ،»اسپندان مار آذرباد «از اي هنمونه در پندنام
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و رنـج  تـو تیمـار مگذار) که بر( لْهِجدا از فرهنگ مَ )را(زن و فرزند خویشتن  « است:
  .)7 :13ة پار ،59ۀ روی، دي(جنی» گران نرسد
کوچک و خودجوش زنان با هدف نزدیـک شـدن بـه هاي گروه ،شصت میلاديۀ در ده

آمدند تا به بررسـی علـل می هم گرد ،رفاقت میان خود دیگر و تقویت حس همبستگی ویک
بـراي عمـل بیابنـد. در  ، راهـیخـاص يراهبـرد ،تحلیل شرایط سیاسـی فرودستی زنان و

، سیاسـی –در کنار مباحـث اجتمـاعی ، ر که متکی به روابط دوستانه بودتکوچکهاي گروه
 و پرداختنـدمی خـودة فروخـورد و پنهـانهـاي ترس و شخصـی تجربیات بازگویی به زنان

 و مشـترك آگـاهی ایـن. اندشـریکهـا گرفتاري این در نیز گروه زنان دیگر که یافتنددرمی
ترس و اضطراب و عصـبانیت را از ، اعضاي گروهجتماعی آن از سوي ا علل وها ریشه ردیابی

آمدنـد. کتـی سـارا می  عمومی برهاي حلجوي راهوکرد و همه با هم به جستمی آنان دور
 بـا. داد نام آگاهی ارتقاي را فرآیند این که بود کسی نخستین ،زنان جنبش فعالان از ،چایلد

فرآینـد ارتقـاي آگـاهی از  ،هفتـادۀ شصـت و اوایـل دهـۀ دهـ اواخـر در جنبش گیرياوج
  .)1382، نجم عراقی( »برد جنبش قلمداد شدپیشهاي مؤثرترین شیوه

  ل فعِنْزنان مُ
 هـیچ تلاشـی ،و تغییر اوضـاع رهاییبراي و  پذیرندمیبعضی زنان سرنوشت محتوم خود را 

 و بـه زیـر  خواهر سر، عمه ویکتورین« آوریم:می دهند. شاهد مثالی از رماننمی انجام جدي
 شـمردمی برده بود و آن را طبیعی خدمت برادر به سر همیشه در یرمدعاي رائول ریوییبی

داد. او کـه ماننـد مـی داري را انجـامخانهۀ اش همان وظیفخدمت برادرزاده و اکنون هم در
هـا شک بـه همـان انـدازه بـه آنبی، پیر سرانجام در شمار اثاث خانه در آمده بودهاي گربه

وقت بـه فکـر این زن هیچ  ... . «)43 :1390، رولان( »خود اهل خانه داشت که بهدلبستگی 
آنـت  .چیز را حفظ کنـدکرد که همهمی اآنت تمنّ خانه با گریه ازۀ هنگام تخلی و نبود تغییر
  .)254 :1390، رولان(» نمودمی داشتن هرچیزي التماس و عمه براي نگه ،آورد ...می دلیل
در ته صحنه  «دختر و مادر  . هستند ... »برناردت «ة خانواد ،عل در این رمانمنف زنانِ دیگر از

اـتر هرگـز ، وروندمی خوانند و کم بیرونمی کم چیز .سرشتی محجوب و جا دارند اـ  ؛بـه تئ ام
   .)529 :1390، رولان(» کنندمی نیکوکارانههاي صرف فعالیتدر کلیسا قت خود را وتر بیش

  ولی ترسنده بودند. ،مهربان و داردینتفکري از خود ندارند.  دیشه وزنان هیچ ان گونهاین
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  طلبی  زن و استقلال
اش را میدان عمـل تـازه ،جان «: نویسدمی بیان شیفتهجان رمان درآمد  پیش رولان در

متفاوت  ايهجست که هرکدام به درجمی زنان عصر مردان ودر تضاد میان دو نسل هم
د (شـاید ترازي وجود نـدارهم ،میان زنان و مردان یک عصر . ... نداهاز تحول خود رسید

یک ة همیشه به انداز، در قیاس با نسل مردان نسل زنان .)هرگز هم وجود نداشته است
بـه چنـگ آوردن اسـتقلال خـود  عمر پیش یا پس افتاده است ... زنان امروزین در کار

   .)10 :1390، رولان(»  . مردان سرگرم گواریدن آن ... و هستند
 ۀبخشـی از دغدغـ ،کنیممـی زندگی خصوصـی رولان دركۀ چنان که از مطالعهم

 هر حقّ ،آزادي و استقلال .بوده است فکري این نویسنده پرداختن به بحث آزادي زنان
همین وضعیت اگزیستانسیالیستی بـراي خـود آنـت  ،شیفتهجانانسانی است. در رمان 

 و منـد بـودجوانی کـه بـه آنـت علاقهة زاد بورژوا، ژه بریسودر مقابله با رو .آیدمی پیش
قهرمـان  ،خود گردانـد وجود آنت را همچون کالایی قابل معامله از آنِ ۀخواست هممی

 (نامزد آنت) در آنت مؤثر واقـع بریسوهاي بازي دهد. زبانمی رمان (آنت) واکنش نشان
  گوید: می در پاسخ روژه و شودنمی
  من یک آنت درسته هستم. ؛ نیستم من یک نیمه  – 
  هستم.  خواهم بگویم که شما منید و من شمامی روژه: – 
   .من باشم، خود من من نباشید. بگذارید ؛نه، نه – 
  ؟ کنیمنمی شامگر ما یکی، هامان به همبا پیوند دادن زندگی – 
باشـم کـه  ترسـم نتـوانم کـاملاً همـانمی شود.می مانگرانیۀ همین است که مای – 

   ).13 :1390، رولان(هستم. بگذارید خودم راه بروم 

  ت زناننادیده گرفتن هویّ
را  ويباید نام خانوادگی  ه زن پس از ازدواج با همسرکمرسوم جوامع  سنتّبه با توجه 

و فرزنـدش مـارك را آقـاي  ،یـرخانم ریـوي ،داستانآنت را تا آخر  ،رولان ،داشته باشد
مرسـوم جامعـه  سـنتّخواهد با می این موضوع عمدي اید با طرحخواند. شمی یرریوي

بـه  و برگرفته از باور مـردممزبور  سنتّمبارزه کند. آیا » ت زنانرنگ باختن آرام هویّ «
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در قبال منفعـل بـودن زن نیسـت؟ سـیمون دوبـووار در کتـاب  رسمیت شناختن مرد
ما تنها در  د،دارو اظهار می پرداختهها سنتّیابی مستند به ریشه و مستدلّ ،جنس دوم

اندیشه و باورهایی هستیم که زن را به عنـوان جـنس دوم در هاي صدد نمایاندن جلوه
  جوامع بشري معرفی کرده است.

 اشبرجسـتههاي یر به دلیل ویژگی بینیم که خانم آنت ریويمی جان شیفته رماندر 
اسـتقلال از مـردي کـه  و ،ودشـواقع نمیروژه بریسو ۀ قدرت مردان تأثیرتحت سلطه و 

، قـرار دارد خـودشۀ اخبار و مطبوعات جامعه و طبق تأثیر  فکري ندارد و افکارش تحت
هـاي کسـب موقعیت خواهـد وي را درمی آنـت ازحتـی آقاي فیلیپ  کند.نمی تبعیت

  پذیرد.نمیاما آنت ، کند اجتماعی کمک

  عدم حضور در اجتماع و سیاست  زن و
در  «. به قـول رومـن رولان: ي کندباید از سیاست دور زن همیشه، رسالادر جوامع مرد
   .)770 :1390، (رولان »نوعی دوستی است ،مالی لجن، جنگل سیاست

: کـردایـن مقولـه دوري میاهل سیاست نبود و از  اش چندانیجوانهنگام  آنت در
 )cherche mide( میـدي شْشرْ ارهاي زندانِوکه از پاي دی هرگاه مانند بسا دختران جوان «

ولـی ایـن  آمـد،می در آن زنـدانی بـود بـه تـپش قلبش براي کسی که در، گذشتمی
بررسی انتقادي مـاجراي  آنت نتوانسته بود خود را به .احساسات کمتر از روي تعقل بود

، آن بنگـرد هنگامی که خواسته بود از نزدیـک در .رمیدمی دارد. از سیاست دریفوس وا
از آن  ،آمـدنمی حلیـل آن بـرتزاري که در پی بی از ملال واي هآمیز ۀدرنگ در نتیجبی

   .)133 :1390، (رولان» دور شده بود
 تان را وقـف آنشما به این سیاست کـه زنـدگیة باید بگویم که من به انداز « :آنت

   .)173 :1390، (رولان »اعتقاد ندارم، کنیدمی
نوسـازي  مـردم وة وانـد بـه مـرام تـودتنمی اشبا آن قلب بخشنده آنتِ من « :روژه

  .» ... علاقه باشدبی اجتماعی
   .)173 :1390، رولان(» سیاست است، آنچه من به آن علاقه ندارم «نت: آ

یکـی از  . در این رمـان،آورندمی سیاست را امري مردانه به حساب ،افرادبسیاري از 
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ولـی  ،بـوده کشـت کار يبازتسیاس خود با اینکه وي روژه بریسو است. افراد،گونه همین
تر براي شریک بـودن زن هرچه هم خوب «نبود زنش قاطی سیاست شود:  دلش راضی

 توانـد خـودش رانمی باز ،... در یک زندگی سرشار از فعالیت سیاسی ساخته شده باشد
مادر ، کانون خانوادگی است. استعدد خاص زن اش درکند. کار حقیقیبه همان محدود 

  .)174 :1390، ولانر(» شدن است
فعالیـت ة بـارکـه بتوانـد در را زنـش حقـوق یـک همکـار تنها بـراي (روژه) نه او «

داد کـه نمـی بلکـه اجـازه، قائـل نبـود ،آن تغییراتی بدهـد در اش بحث کند وسیاسی
 نمود ... زنـیمی آن خود داشته باشد. در نظرش بسیار طبیعی اجتماعی جدا از یفعالیت

زندگی وي  در عوض جز بخشی ازو  را به او بدهد اشزندگیۀ هم، که دوستش دارد را
، را دریافت نکند. در ته دلش همان اعتقـاد دیـرین بـه برتـري خـویش وجـود داشـت

داراي جـوهر مـالی  دهـدمی آنچـه خـود ،شود تا در چشم مردمی اعتقادي که موجب
   .)188 :1390، (رولان باشد يبرتر

  زنان ظلم در حقّ
وجـود  بسـیاري از کشـورها در و هم با همان شدتّ قدیم زنانة ستم دربار م ومتأسفانه ظل

سـرا وجـود دارد. جا هنوز چیزي بـه اسـم حرمخیلی خیلی بدتر. اون ،عربستان يتو« :دارد
و وقتـی قـدم  ،ندارن ،افتهمی زنان حرم هیچ خبري از چیزایی که پشت دیواراي حرم اتفاق

زناي عربسـتان اون قـدر  ذارن.نمی بیرون یا وقته دیگه هیچدونن کمی ،ذارنمی جابه اون
 موجوداي به درد نخوري به حساب میان که حتی اسمشون تـو دفتـر ثبـت احـوال نوشـته

کارت شناسایی میـاد. عکـس برداشـتن ازشـون  شه. بعضی وقتا فقط اسم خانوادگی تونمی
 دنیا بهـش عشـقۀ اي دیگعجیبی که تو جاهۀ جاس که معنی کلمممنوعه و کمتر زنی اون

  .)28 :1962، فالاچی(» خداي زن و صاحب تموم هستیشه.، گن رو بدونه. مردمی
تر از خورشید در کشورهاي شرقی روشنی و نور عجیبی دارد و پاك، فالاچیۀ بنا به گفت

چون چشـمان ، بینندنمی وقت این نور رااما متأسفانه اکثر زنان هیچ ،رسدمی جا به نظرهمه
ۀ خانـ، پـدرۀ خانـ، مانند شکم مادرهایی تاریکی .ها به تاریکی و سیاهی عادت کرده استآن

  بیند.نمی ها راکس آنهمه تاریکی هیچدر این .تاریکی قبر ،شوهر و آخر از همه
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سـتم ایسـتادگی  زنانی هستند که در برابر ایـن ظلـم و ،گویدمی رولان در این باره
که بر پیروزي مرد بنـا اي هن و مرد از رسوم اخلاقی جامعهر دو جنس ز«زیرا ؛ اندهکرد
 را کـهآن و  اندهش حقیقی خود را از یاد بردنِمَ هردو که اندهچنان از ریخت افتاد ،شده

تـر بسـی غنی ،همیشه چنان نیست. زن از لحاظ نیروهـاي زمینـی، اندهضعیفش نامید
اسیري اسـت کـه از مقاومـت ، ادهافتاده که مرد بر سر راهش نه و اگر به دامی در است

   .)328 :1390، رولان(...» چشم نپوشیده است 
توصیفی از  و نوشته »از طرف او«رمانی به نام  )،ایتالیاییة نویسند(سس پدس  دِ آلبا

درسـت مثـل  کـه کنـدمی میانی قرن بیستم ارائـههاي شخصیت شوهر ایتالیایی دهه
 مردها وقتـی از خـواب بیـدار «گذشته است:  هايدهه ی ایران درسنتّرفتارهاي مردان 

ة بـارخیـال دربی فکـر وبی، شان اتو شده بـودهايلباس، شان حاضر بودقهوه، شدندمی
را بر هایی سر خود اتاق  رفتند و پشتمی براي هواي تازه بیرون، مسائل خانه و فرزندان

» ناهار حاضر اسـت؟ « پرسیدند:می به محض ورود ، وگذاشتند که هوا نداشت ...می جا
چنـین  گفـتن بـا» !برنج خام است، رفته اسپاگتی وا«آوردند: می کت خود را درگاه آن

   .)32 :1379، پدس(» کردندمی جهان را تلخ ،جملاتی

  گیرينتیجه
بوده است.  »زن «به نام  همۀ اعصار، وجوديبزرگ  هايپدیدهشاید بتوان گفت یکی از 

بسیار طولانی  یزمان، ر که عمري به درازاي زندگی آدمی داردسالا مبارزه با فرهنگ مرد
، اقتصـادۀ اندك زنان موفق راه یافته به عرصة طلبد. با مشاهدمی و به همان گستردگی

و  بـه کـار بـردهشود که زنان تلاش خود را در این زمینه می معلوم ،سیاست و فرهنگ
کـه زمـان آن  ینـد. زن دریافتـهآ  جسـم خـود بـه درة از محاصـر اندهتر سعی کردبیش
  آورد. در به رت مردسْو اُ هقلمرو تاریک خویش را از محاصر، جسم خود از رسیده تافرا

وضـعیت ، بـه مقتضـیات زمـان، از تـاریخاي هدور نوسانات مدارج و مقام زن در هر
گیري هویـت آنـان محیط و نوع مناسباتش بستگی دارد. موقعیت زنان و کیفیت شکل

کنند. زنان ایرانی در طول تاریخ بـراي می است که در آن زندگیاي هیط جامعتابع شرا
ایفـاي  جامعـه وۀ اجتماعی و بالفعل ساختن نیروهاي خود در توسـعامور مشارکت در 

  . اندهبا دشواریی مواجه بود، فراتر از چهارچوب خانوادههایی نقش
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 دریج مـورد نقـد قـرار گرفـت.ت ی بهسنتّهنجارها و افکار ، مقارن با انقلاب مشروطه
تحـولات ، اخیـرۀ ویـژه در سـه دهـ بـه و جنبش بهمن پنجاه و هفـت،پس از پیروزي 

. گردیـداجتماعی و افزایش آگاهی زنان هاي فرهنگی و ساختاري سبب دگرگونی نقش
و گسـترش  اشـتغال، کردهافزایش زنـان تحصـیل، سنتّنقد ، این افزایش سطح آگاهی

سـازي جمعـی و جهانیهاي رسـانه ۀنیستی کـه ناشـی از توسـعمدرهاي ورود اندیشه
  شان شد.موجب آگاهی زنان از حقوق ،تصادي و فرهنگی استاق

، مـورد بـازنگري قـرار گیـرددر جامعه یِ زنان سنتّعواملی که موجب شد هویت  از
توسـط خـود زنـان نوشـته شـد.  کـه اغلـب بودهایی هاي داستانی و رمانکتاب انتشار

شمرد ت زنان نویسنده را برمیمشکلا ،زنان و ادبیات داستانیۀ یا وولف در مقالویرجین «
فقدان اوقات فراغت ، عدم استقلال مالی ،وظایف خانگی، ضعف آموزش لازم ،گویدمی و

کنـد می سپس اشارهوي شود. می گاه مانع رشد خلاقیت هنري زنان، و نداشتن خلوت
ترین شـکل بیـانی خـود بـی رمـان را مناسـبنـوع اد ،زنان، ین دلیلهمدرست به که 
   .)12 :1382، (نجم عراقی» اندهیافت

نزدیـک بـه هـاي رمان، هماننـد رومـن رولاننیـز بینی گاهی مردان شجاع و واقـع
 تواننـد بـامی که اندانسانیت اعلایی ازۀ . این مردان نموناندنوشته واقعیت از دنیاي زنان

بینانه از زنـان و  واقعقدر تلطیف نمایند تا بتوانند آن خود راۀ خود مبارزه کنند و روحی
. رولان بـه اغلـب نکـات زنـدگی زنـان سخن به میان آورندشان دنیاي آنان و مشکلات

رفتن به مجالس لهو ، آرایش زننده، باري و بندبی، گردياو زنان را از هرزه .کندمی اشاره
 کنـد. رولان درمی ا از زبان قهرمـانش بـازگواین موارد رۀ و هم ،داردمی باز،  ... و لعب و

یعنی آنچه را که بـه آن اعتقـاد دارد.  ،نویسدمی خودش اثري ایمانیۀ این رمان به گفت
د. زن کنـمی آفریند و به عنوان الگـو بـه دنیـاي زنـان هدیـهمی قهرمانی مانند آنت را

 کوتـاه ،مـردان هـايرانیو هوسها قهرمانی که تحت هیچ شرایطی در برابـر گسـتاخی
جنسان همۀ ایستد و حرف دل هممی تمام توانش در برابر دنیاي مردسالار با و آیدنمی

  زند.می خود را با شجاعت فریاد
 یهایمشـابهت، شیفته و طـوبی و معنـی شـبجان تطبیقی دو رمانۀ مقایس نقد و

و هـا آرمان ،بینیاز جملـه جهـان ،رسـاندمی فراوان در جوامع شرقی و غربی به اثبـات
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توانـد بسـیاري از میدو نویسـنده  هرهاي پردازيشخصیت .فضاي رمانتیک و هادغدغه
  سؤالات در این زمینه را براي ما روشن سازد.

هـاي توانسته به آزادي پورپارسیۀ بیشتر از جامع ،رولانة تصویر شدۀ جامع زن در 
باري نیست و نباید باشد. در رمـان   و بندبی مساوي با ،اما این آزادي ،دلخواه خود برسد

بـا دنیـاي سـاخته شـده  و تر اسـتشـهامت جسورتر و با ،قهرمان داستان ،جان شیفته
کنـد. زنـی می مبارزه، وضع شدهها آن توسطگیري که  پا و توسط مردان و قوانین دست

شـهامت و  در امر تربیت فرزندش بسیار جـدي اسـت. فرزنـدش را بـا و سرسخت است
  دهد. می که جانش را در راه آزادي بشریت از دست آوردمی رقهرمان ملی بانوعی  به

، دنیـاي زنـانهاي ناگفتـه، کـامروایی، هاي اصلی دو رمان عبارتند از عشـقمایهبن
 مادري وة عشق و غریز، تنهایی و اضطراب زنان، وفایی مردانبی وفاداري زنان در مقابل

حساسـیت مشـترك ایـن ة دهندنشـان، تدر نهایت مرگ. پـرداختن بـه ایـن مشـکلا
قهرمـان  تلاش براي به دست آوردن منزلت انسانی اوسـت. به حقوق زن و نویسندگان

شکن سنتّبا تلاطم احساسات زنانه و مادرانه و  زنانی تنها و معترضة نمایند، هر دو اثر
  ند.ادر برابر آداب و سنن معمول جامعه

احساسات واقعی زنانه  و ریا از افکاربی هاياشتنهاي رولان از جمله پرده برددیدگاه
هـاي بـه تبعیض نگـرش انتقـادي او چنـینهم، که گاهی با زبان اروتیک نیز بیان شده

، فکريهاي آزادي تأکید او به حقّ، تاریخی میان زنان و مردانهاي نابرابري جنسیتی و
بلند وي بود. این مـوارد را هاي و آرمانها جزءِ دغدغه ،اعتبار زنان زبانی و بیان ارزش و

 تـوان مشـاهده کـرد. هـردو نویسـنده (رولان ومی وضـوح نیـز بـه پورپارسـیدر رمان 
  .اندهتی کشورشان ایفا کردفمینیسدر پیشبرد اهداف  مهم ی) نقشپورپارسی

انعکاس عواطـف  دو نویسنده ضمن داشتن مشکلات فراوان در زندگی و قهرمان هر
شـان در زندگیها گاهی نوعی گریز از جامعـه و فـرار از انسـان، انآلام درونی خودش و

تـوان می بنـابراین ؛آورنـدمی زندگی درونی روي تنهایی و بهنیز گاهی  و، شودمی دیده
چنـین ۀ مایـ د. بـدیهی اسـت دروننـدوگانـه دار یشخصیت، دو رمان قهرمان هر ،گفت

واقعـی ۀ گـاهی در صـحن، آنـت هم طوبی و دهد.می تشکیل آرزو اعتراض و حالاتی را
گاهی زندگی درونی دارند. زمانی که نویسنده بـه طـرح زنـدگی  زندگی حضور دارند و
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زنـان آرزومنـد کـه  را ايهفاضـلۀ خواهد مدینـمی در اصل، پردازدمی درونی قهرمانش
توجـه بـه احساسـات و  ،ویژگی بارز رمـانالبته  ؛کشد به تصویر هستند،رسیدن به آن 

  عاجز است.ها ست که تاریخ از بیان آنادها و مسائلی در، عواطف
ظلمـی کـه ، اوۀ و مرگ مظلومان» ستاره «حضور دختري به نام ، پورپارسیدر رمان 

 ایـن نشـان ، وبه نوعی مفهـوم نمـادین اسـت، توسط جنس مرد به این دختر وارد شد
و امثال  ستارهقد است. شاید با طرح شخصیت به مسائل عرفانی معت پورپارسیدهد می

، سـتاگناهی مانند وي در آسـمان بی جایگاه این دختر و دخترانکند، ستاره بیان می
  پاك است.هاي آسمان جایگاه ارواح انسان، چون در فرهنگ نمادها
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